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 سالهاي 1951 و 1952 دانشگاه استنفورد آمريكا هنوز اوضاع غير عادي بعد 
از جنگ دوم جهاني را پشت سر نگذاشته بود. دانشگاهي كه در زمان جنگ 
ــجوي غير امريكايي داشت، يك مرتبه پر  نيمه خالي بود و فقط تعدادي دانش
ــد از سربازان از جنگ برگشته كه با استفاده از كمك هزينة دولتي زندگي  ش
تحصيلي خود را از سر مي گرفتند. براي من و دو سه پسر ايراني ديگر كه در 
سال هاي جنگ به اين دانشگاه آمده بوديم و اكنون اواخر دوران دكتراي خود 

را طي مي كرديم، اين تغييرات همه جور تازگي هاي غير منتظره داشت. 
ــفيد انگلوساكسون رنگ ديگري به چشم  ــجويان كه بجز رنگ س ميان دانش
ــبزه هم پيدا مي شد. در  ــني زرد، سرخ، سياه، س نمي خورد حالا اندك چاش
ــي هم شنيده مي شد  صفهاي كافه تريا گاهي زبانهاي ديگري غير از انگليس
ــتند.  ــكايت داش ــب از يك نواختي و بي مزگي غذاهاي امريكايي ش كه اغل
ــه  ــجو خالي مانده بود حالا تا دو و س خوابگاه هايي كه به علت كمبود دانش
ــده، و به بيرون  ــگاه مرزهاي خود را دري ــده بود و دانش برابر ظرفيت پر ش

سرايت كرده بود. 
در سه چهار كيلومتري دانشگاه در سالهاي جنگ يك اردوگاه موقتي ساخته 
ــه لا و حلبي وجود داشت كه حالا دولت در اختيار دانشگاه  ــده از تخته س ش
ــتنفورد ويلج» معروف بود. صدها نفر  ــته بود و به اسم بي مسماي «اس گذاش
دانشجوي عيالوار و تعداد كمي هم تك و بدون همسر ولي قدري بزرگسال تر 
ــتنفورد ويلج با خود دانشگاه  در اين اردوگاه زندگي مي كردند. محيط اين اس
ــت. هرچه در خوابگاه هاي خود استنفورد از سر و  ــي داش فرقهاي محسوس
ــطحي مخصوص جوانان  ــي و ناتمامي و وقت گذرانيهاي س صداهاي خام
ــنيده مي شد، در استنفورد ويلج حرف از اجتماع و هنر و  امريكايي ديده و ش

سياست و چيزهاي گنده گندة  ديگر بود. 
ــتنفورد ويلج بود كه براي اولين بار سيمين دانشور را ديدم.  در اين محيط اس
تا آنجا كه مي دانم او اولين دختر ايراني بود كه به استنفورد آمده بود. براي ما 
ــال از ايران دور بوديم، يكمرتبه بو و رنگ  ــرهاي ايراني كه شش هفت س پس
تازه ا ي از وطن در فضا پيچيد. همان شنيدن زبان فارسي از دهان سيمين براي 
ــم با تلفظ بي رنگ تهراني  ــان را از گلوي خودمان و آن ه ــا كه فقط اين زب م
ــنيديم لذت مطبوعي داشت. سيمين هم كه گويا به اين عكس العمل ما  مي ش
ــي داد و به فرديت خود  ــيرازي خود را لفت و لعاب م ــاس بود لهجة ش حس
مي افزود. سال 1951 ميلادي مصادف بود يا سر بر آوردن جنبش ملي گرايي 
ــه در بحثهاي مداوم  ــران. خوب يادم مي آيد ك ــت دكتر مصدق در اي و نهض
هرچه احساسات ما بيشتر به جوش مي آمد، لهجة شيرازي سيمين هم غليظ تر 

مي شد. 
ــتان نويسي كه زير نظر واس  ــركت در يك كلاس مخصوص داس او براي ش
استينگر نويسندة معروف امريكايي اداره مي شد، به استنفورد آمده بود. هرچند 
همين اعتبار كه از ميان صدها داوطلب هنرمند كه از كشورهاي گوناگون براي 
ــتند يك زن ايراني در گروه ده  ــركت در اين سمينار سر و دست مي شكس ش
پانزده نفري انتخاب شده بود، مي توانست ماية غرور و به خود باليدن، باشد. 
اما سيمين اهل اين حرفها نبود. از همان اول آشنايي و تا سالهاي بعد كه در هر 
سفر به ايران حتماً به ديدن او مي رفتم اين رويه هيچ وقت فرق نكرد و سيمين 

به ندرت دربارة  خود و كارش سخن مي گفت. 
ــال 1943 يعني 1322 خودمان از ايران خارج شده بودم. تازه اول  من در س
ــة تحولات فكري و  ــمة هم ــي و اجتماعي بود كه سرچش ماجراهاي سياس
ــت. دورادور اين جنبشها  ــور ما در سي چهل سال اخير بوده اس هنري كش
ــش ها را دنبال مي كردم ولي آن ها را لمس نكرده بودم. حالا سيمين  و جوش
مثل يك سيم اتصالي بود كه قدري از آن تب و تابها را به من منتقل مي كرد. 
گفت وگو اغلب در زمينة ادبيات معاصر بود و از زبان سيمين كه اسم و رسم 
بعضي از تازه به ميدان آمده ها را براي اولين بار مي شنيدم. گاه گاهي روزنامه 
ــيد و با اسم جلال آل احمد آشنا بودم.  ــي به دستم مي رس و مجله هاي فارس
ــيمين به من داد كه هنوز هم در كتابخانة من پهلوي  ــه تار او را س كتاب س

كتابهاي خاطره دار ديگر جا دارد. 
ــتنفورد به يادمي آورم باز  ــيمين را در اس نمي دانم چرا حالا هم كه خاطرة  س
صحبت از كتاب جلال پيش مي آيد. اين تقصير خود سيمين است كه هميشه 
ــال ها بعد وقتي گرد و  ــوهرش نگه مي داشت. شايد س ــاية ش خود را در س
خاك  سياست و شخصيت گرايي ها فرو نشست، سيمين دانشور داستان نويس 
بتواند از اين سايه بيرون آيد و از همسر، و گاهي هم برتر از جلال آل احمد 

سيمين استنفورد
امين بناني




